
«پروفسور آرتور آپهام پوپ»، باستان شناس پر آوازه ى 
رنگ»  و  شكل  «پيروزى  گرانقدر  كتاب  در  معاصر، 
واحد ساختمانى،  مهم ترين  زيبايى  نظر  از  كه  مى نگارد 
در مسجد جمعه ى اصفهان، گنبد كوچك ولى بسيار عالى 
شمالى است كه به نام «گنبد خرگاه» معروف است. اين 
نيروى  است.  شده  شناخته  آجرى  گنبد  كامل ترين  بنا، 
سنگين جالب توجه اش مربوط به ابعاد آن نيست، بلكه 
زاييده ى طرح آن است. هر يك از وجوه آن به دقت مورد 
به  كل  يك  در  كامل،  غزلى  و چون  گرفته  قرار  مطالعه 
هم پيوسته و در آميخته و براى ابديت ساخته شده است. 
و  مى سازد  رويا رو  را  نقش  و  آن سوتر، شعر  برگ  چند 
ازدحام نقش و  از  بحثى ژرف مى كند. معمار و شاعر را 
رنگ و تصنع كه به بيراه ه مى افتد پرهيز مى دهد. چرا 
كه اين گونه آرايه ها مى تواند موضوع اصلى را از جذبه و 

حال تهى سازد. 
توصيف  چنين  را  شيخ لطف اله»  «مسجد  «پوپ»، 
مى كند: در اين مسجد كوچك زيبا، كه شاه عباس آن را 
به افتخار پدر زن مقدس خود ساخته، نقش هاى اسليمى، 
آبى، تيره و سفيد بر روى زمينه اى به رنگ قهوه اى روشن 
با شكوهى تمام در اطراف گنبد مى چرخند و درگاهى با 
مقرنس هاى درخشان از جلال درون بنا حكايت مى كند. 
محراب به خاطر رنگ روشن و ملايم و تركيب ساختمانى 

موزونش جالب است. در اينجا آنچه جلوه گر است يك نوع 
معمارى بى عيب و نقص و روشنى است كه هنوز مانند 
روز احداث، كه از آن سيصد سال مى گذرد كامل و راست 
است. اين معمارى كه از الهامى برتر سرچشمه گرفته حال 

و هواى خود را به آدمى القا مى كند.1
آجرى،  سادة  گنبد  يك  چرا  كه  اينجاست  پرسش 
دارد  را  غزل  يك  زيبايى  رنگى،  و  آب  و  تزيين  بى هيچ 
و جلال و جمالش ابدى است؟ اما گنبد «شيخ لطف اله» 
معمارى  يك  برمى انگيزد،  نگاه، حيرت  نخستين  در  كه 

بى عيب با الهامى برتر است؟
البته پيش از «پوپ»، «شاردن» سياح معروف فرانسوى، 
«چهل ستون» را يك غزل تمام و افسانه ى كامل ناميده 
و پس از «پوپ»، «مهندس گدار» سخن او را تكرار كرده 
تعريفى  مقابل  نقطه ى  يعنى «شاردن» و «گدار»  است. 

هستند كه «پوپ» از زيبايى ارائه مى دهد.
تشبيه محسوس به نامحسوس «پوپ»، از سر لاعلاجى 
نيست. زيرا در فرهنگ ايران، واژه اى از غزل ظريف تر كه 
همه ى ابعاد زيبايى را شامل مى شود وجود ندارد. از سويى 
هنرها همواره با يكديگر پيوستگى داشته اند و اين حرف، 
يك  باشد.  ناب  زيبايى  شناخت  براى  الگويى  مى تواند 
زيبايى عريان، يك تجلى آشكار، كه هيچ نيازى به آرايش 
و پوشاندن خود ندارد. اگر چه اين اتفاق در ادبيات دراز 

خسرو احتشامى هونه گانى*
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آهنگ پارسى هم افتاده است. از عصر «رودكى» و از همان 
هنگام كه مصراع «شاد زى با سياه چشمان شاد» بر كاغذ 
ثبت گرديد، آرمان زيبايى غزل، هويدا شد. اين تنديس، 
پيراهن سادگى را برگزيد و قالب بى آرايه را پسنديد. اين 
شناختى است كه از «پوپ» مى توانيم وام بگيريم تا آن 
ترس هراس انگيز، ما را به پرتگاه نكشاند. ترس از تصنع 
و رنگ آميزى تند و جا زدن آن به جاى زيبايى در منظر 
ديد صورت پرستان هنر و فرم گرايان ادبى. معيار غزل، با 
تا شاهكار  را دل مشغول كرده  ويژگى هايى كه «پوپ» 
بلندى  قله ى  بى گمان  بسنجد،  آن  با  را  ايرانى  معمارى 
معتقد  كوچك،  اين  سعدى».  اجل  «شيخ  نام  به  است 
است كه از آغاز ترنم شعر در فرهنگ پارسى، آنچه پيش 
حتى  است.  قصيده»  «غزل  است،  «سعدى»  روزگار  از 
«سعدى»  از  پس  آنچه  و  روم  ملاى  شمس»  « ديوان 
است «غزلواره» است. حتى ديوان آسمانى «حافظ». قله 
معيار غزل، سربلندتر، سرافرازتر و استوارتر از آن است كه 
در كوهپايه ى «دماوند»  آيا مى توان  نكنيم.  ما مشاهده 
نشست و آن را انكار كرد؟ نويسنده ى دانشورى، مثل «على 
دشتى» در پنج دهه ى پيش، نوشت يكى از گويندگانى كه 
مستند و معيار فارسى امروز است، بدون شبهه، «سعدى» 
است. «سعدى» منتهى اليه سير تحول زبان فارسى است 

و ضابطه زبانى است كه ما بدان تكلم مى كنيم2.
پس از او زنده ياد «استاد دكتر عبدالحسين زرين كوب» 
گفت كه «سعدى» مهندس و معمار بزرگ نثر فارسى و 
استاد و سرمشق تقليد ناپذير غزل عاشقانه در شعر درى 

و ممتازترين سراينده ى شعر عرفانى و تعليمى در تمام 
اعصار شعر فارسى و آخرين مظهر كمال در سراسر ادبيات 

ايران است.3
هر چند با طلوع «خواجه شيراز» تثليث طلايى غزل 
فرهنگ پارسى شكل نهايى را گرفت و تا امروز همواره اين 
سه تن خداوندان غزل «مولانا» و «سعدى» و «حافظ» را 
با هم سنجيده اند و راه گريزى هم از اين سنجش آگاهانه 
و گاهى نابخردانه نبوده است، اما سنگ محك تجربه ى 

غزل، جز «سعدى» شاعر ديگرى نيست.
اين شاگرد، از اوان جوانى با جهان بينى «صائب» و دنياى 
سبك اصفهانى و شاعران كوچك و بزرگ آن آشنا شدم. 
ادبى صائب» در سال 1345  در آن روزگار كه «انجمن 
با دبيرى و نظامت «محمد بيرياى گيلانى» در اصفهان 
شكل گرفت و تا امروز كه چهل و چند سالى مى گذرد، با 
همه ى بى بضاعتى علمى و ادبى كوشيده ام تا گوشه هايى 
از جمال شناسى سبك اصفهانى و شيوه ى «صائب» را چه 
نوشتار، عرضه كنم  با  با چند مجموعه ى كوچك و چه 
موفق يا ناموفق اين كارى است كه صورت پذيرفته اما هنوز 
نمى توانم با جرأت بنويسم يا جار بزنم كه اين مثلث طلايى 
مى تواند با «صائب» به يك تربيع طلايى تبديل شود. با آن 
كه آرام آرام اين آرزو محقق مى گردد از روزى كه «حيدر 
نخستين  اصفهانى عصر مشروطيت،  على كمالى» شاعر 
مجموعه ى تك بيتى هاى صائب را منتشر كرد و دنباله ى 
آن با حضور «سيد الشعرا اميرى فيروزكوهى» تا زمان ما 
ادامه يافت، يك قرن مى گذرد اما هنوز به اين سوال ادبى 
پاسخ داده نشده است كه چرا با سقوط اصفهان در سال 
1135 هجرى اين شيوه ى نو طراز، در عهد نادرى، زنديه 
و قاجاريه از رونق افتاد و چه شد كه شاعران بزرگى مثل 
«كليم»، «طالب»، «عرفى»، «نظيرى»، «نجيب»، «شاپور 
معيار غزل  و  زمان گم شدند  غبار  در  و صائب  تهرانى» 
پارسى و دو ضلع مثلث طلايى آن همچنان درخشيدند. 
فراموش نكنيم كه نفيس ترين كتب خطى كه از بزرگان 
غزل ايران به جاى مانده از عصر صفوى است نه ادوار پس 
از آن. مثل اين كه «پوپ» در تعريف نگارى معمارى، اين 
معادله ادبى را هم حل كرده است و با زبانى روشن بيان 
مى كند كه ذهن ايرانى، سختى، غرابت، سنگ سرشتى، 
تصنع،  نامألوف،  پيچيدگى،  ناكى،  درشت  فرم،  از  خروج 
تاريكى و نامأنوس را در زيبايى تحمل نمى كند. تاريخ هنر 
هفت هزار ساله ى اين آب و خاك پاسخگوى چنين سوالى 
است و تخت جمشيدش با آن ستون هاى ظريف و با آن 
شكوه كيهانى و نقوش ساده خصلت تجربه ى زيباشناسى 

ايرانى است.

 «سعدى»
مهندس و معمار
بزرگ نثر فارسى
و استاد و سرمشق
تقليد ناپذير
غزل عاشقانه
در شعر درى و
ممتازترين سراينده ى 
شعر عرفانى و
تعليمى در تمام
اعصار شعر فارسى و 
آخرين مظهرِ كمال
در سراسر ادبيات
ايران است
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مولانا بيدل دهلوى كه بى ترديد قله ايست در جغرافياى 
غزلواره اى پس از صائب با اين گسل تاريخى در ابرى تيره 
شيوه ى  قافله سالاران  همچون  و  ماند  پنهان  فشرده  و 
كشورهاى  در  اما  گراييد  فراموشى  به  نامش  اصفهانى 
همزبان ما، مثل افغانستان، تاجيكستان و شبه قاره ى هند، 
وضوح و حضور او در ادبيات بيشتر بود و امروز از ادبيات 
آشنايى ها  اين  ولى  است  كرده  بر  سر  هم  ايران  معاصر 
شيرازه  شعرش  و  او  درباره ى  پياپى  كه  مجموعه هايى 
مى بندد نبايد ما را به دره ى هولناك شيفتگى بياندازد و 

در آيينه زار غزليات او حيرانمان كند.
مى توان از بيدل به عنوان شاعرى بزرگ در گستره ى 
سبك اصفهانى و بيشتر هندى ياد كرد و سخن گزافه اى هم 
نيست. ولى مولانا بيدل با معيار غزل پارسى فاصله اى نورى 
دارد. اگر در سراشيب اين معيار كه غزلواره را شامل مى شود 
صائب را به روشنى تماشا مى كنيم، براى حضور بيدل و 
او مى بايد به پشت عدسى آرايه ها و پيچيدگى  شناخت 
خيال رفت كه البته غنيمتى ست براى ادبيات امروز ما و 
پربارشدن كوله بار شعر جوانان كه فريفته ى مكاتب فرنگ اند 

و به مستفرنگى انديشه افتخار هم مى كنند. 
جغرافياى عارفانگى غزل بيدل كه تازه كشف گرديده 
فرصتى آفريده است كه مى تواند در تحقيق جمال شناسى 
آن  اعلاى  نمونه ى  و  كند  يارى  را  ما  فارسى،  ادبيات 
از  خوشه هايى  سلجوقى  صلاح الدين  استاد  بيدل  نقد 
آينه هاى  شاعر  و  آرزو»  «عبدالغفور  بيدل  جهان بينى 
«استاد دكتر شفيعى كدكنى» است كه همه گزيده اند، با 
اين احوال دريچه ى چند و چون و پايگاه و جايگاه «مولانا 
بيدل» در ادبيات پارسى باز است و زمان درازى مى خواهد 
تا او را بتوان به معيار غزل پارسى نزديك كرد. كارى كه با 

صائب و اقمار او سالهاست در ايران صورت گرفته.
هايدگر فيلسوف نام آور غرب، دعوت مى كند كه بايد 
به دوران برشكفتن فلسفه بازگشت. دورانى كه انسان با 
درخت و آب و خورشيد و سنگ و حيوان جوشيد و به 
ناتورا كه  و  نه طبيعت  بودن  يعنى  نوعى فوزيس رسيد. 
براى  دريچه ى شعر  از  بازگشت  اين  است.  زاييده شدن 
نفى خود خويش است. جايى كه شعر  هايدگر در مقام 
خود را مى گشايد وارد رمز و راز زبان مى شود و به آن 
هايدگر  نهايت  در  است.  آن  به  متعلق  و  مى دهد  گوش 
معتقد است كه شهود انسان قسمى به زبان آمدن و سخن 
گفتن جهان است. پس انسان در زبان زندگانى مى كند و 

ستارگان با انسان سخن مى گويند.4
اين عقيده بر آن است كه پهنه ى جغرافياى شاعرانگى 

و عارفانگى، نه تنها جهان پيرامون شاعر، كه جهان بيرون 
از ديدگاه شاعر را نيز در بر مى گيرد و هنرمند مى تواند با 
عناصر خاكى و آسمانى هم سخن شود. نوعى گستره ى 
رازآلود از گياه تا شىء و از آب تا آسمان مثل جغرافياى 
است.  مترنم  آن  در  چيز  همه  كه  بيدل  غزل  عارفانگى 
زيبايى،  مى دهد،  ديدار  درس  گلستان  جغرافيا،  اين  در 
خلوت لفظ دارد، هستى موهوم لب مى گشايد، گرداب، 
مى نويسد،  را  دريا  احوال  موج،  مى زند،  مكرر  حرف 
عمر،  مى دزدند،  نفس  ناله ها  مى خواند،  ترانه  بيخودى، 
يك  كوه  مى كند،  نغمه سرايى  سنگ،  مى گويد،  افسانه 
زلف  بوى  مى زند،  حسن  لاف  آفتاب  است،  آواز  دامن 
مژده مى آورد، برگ گل صداى شميم را مى شوند، نسيم، 
اظهار شوق مى كند، از لاله نواى ناقوس برمى خيزد، عنقا 
علم بى نيازى را مى داند، چشمه ها پچپچه سر مى دهند، 
حباب، داستان سراى درياست، ريگ روان، شرح سفرش 
با فرياد  نامه ى نيستى ست، طوفان  را مى نويسد، پروانه 
ساحل را بيدار مى كند، چمن، روزنامچه دارد و خنده ى 
صبح خواننده ى دفتر روشنى است. در اين جغرافيا همه 
زبان دارند، همه حرف مى زنند، همه ترانه مى گويند. تنها 
اگر كمى حوصله ى بى برگى و بى آرزويى باشد، مى شود 
اين همه صدا را شنيد و با آنان زمزمه كرد. در جغرافياى 
فورانى  پاك درونى، حالتى  بيدل، صفات  عارفانگى غزل 
مى گيرد و چون كلمات، گنجايى نمود آنچه را كه شاعر 
مى بيند و مى خواهد به ظهور برساند را ندارند، ناچار شبنم 
آگينى و باران زدگى، اين شيشه زار را مى شويند و انديشه 

هايدگر

با نزديكى صائب 
به معيار قله ى 

غزل، و با آن كه 
اين شاعر را در 

ساختن تربيع 
طلايى غزل 

محق مى دانيم، 
اما به هيچ روى 

نمى توان صائب 
را شاعرى عارف و 
متصوف محسوب 

داشت و او را 
در جغرافياى 

عارفانگى بيدل 
شريك دانست
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را كه در پس آن قرار گرفته به بيشه اى انبوه و شرجى 
از تخيل و  نيمه تاريك بدل مى كنند. ذهن مالامال  و 
عاطفه و كلمه نمى تواند با زبان روان و ساده هم سانى 
كند چرا كه گاه در يك واژه، چندين تصوير بى بديل با 
پيچايى و نيلوفرانگى در هم تنيدگى نقشى تازه تر را بروز 
مى دهند و در اثر همين كثرت زيبايى كه مى كوشد در 
تصوير واحد به وحدت كلامى براى تجسيم دست يابد، 

سايگى و تيرگى بر آن چيره مى گردد. 
اين  مى توان  كنجكاوى  و  حوصله  قدرى  با  اگر چه 
تنواره ى زيبايى را تماشا كرد اما وضوحى در ديدار صورت 
نمى گيرد و چون شبحى گريزان به سرعت دور مى گردد 
و پرى وار از نظر پنهان مى شود و طالب را در خمار ديدار 
او وامى گذارد. ابهام، معنايى غير از اين نمى تواند داشته 
باشد. اين زنجيره ى پريانه، در سراسر جغرافياى عارفانگى 
غزل بيدل كشيده شده است. معشوق، هماره در سايه 
روشن گام مى زند. مثل طلوع خورشيد از پشت جنگلى 
سبز، لذا مخاطب در رويا رويى با آن دشوارى دارد. يقيناً 
براى آشنايى با چنين فضايى شاعرانه و عارفانه، بايد در 
جايگاه گوينده قرار گرفت و اين تفكر، لازمه اش داشتن 
انديشه اى باريك و لطيف است كه فقط شاعران دارند. 
اين آرزو براى عام مردم كه با هنر و ادبيات از طريق فرم 
و درك سطح مواجه هستند، ميسر نيست. هر چند در 
جغرافياى شاعرانگى مخاطب كه در تقابل با جغرافياى 
عارفانگى است، معانى دير يابند اما براى شاعر در دست 
رسند. چرا كه در فهم خواننده، آن غوغا، برانگيختگى و 
رستاخيز اتفاق نمى افتد زيرا حالت هاى روحى و روانى 
و زيبا شناختى شاعر را براى يك لحظه هم در زندگى 
تجربه نكرده پس چگونه مى تواند در جايگاه او قرار گيرد 
و از آنچه گوينده لذت مى برد التذاذ يابد. اشتباهى كه 
منتقدان بيدل كرده اند در همين اقليم قرار دارد يعنى در 
جغرافياى عارفانگى. اين تجربه ها در جغرافياى شاعرانگى 
«صائب» هم كم و بيش مجال ظهور يافته اند. با نزديكى 
صائب به معيار قله ى غزل، و با آن كه اين شاعر را در 
ساختن تربيع طلايى غزل محق مى دانيم، اما به هيچ 
روى نمى توان صائب را شاعرى عارف و متصوف محسوب 
داشت و او را در جغرافياى عارفانگى بيدل شريك دانست. 
صائب هميشه از طريق شاعرانگى به عرفان نقب مى زند 
اما در جهان بيدل اين تفكرات جوشنده است. خيزابه هاى 
درياى  از  نسيمى  كوچك ترين  جنبش  با  كه  مرتفع 
بى كرانه ى سرمدى بر مى خيزند. بيدل متفكرى است 
كه سرجوش هستى شناسى خويش را قسمت مى كند تا 

شايد جرعه اى در جام جهانيان هم بچكد. دوست دارد 
در زيبا شناسى ملكوتى غزل، ديگران را هم سهيم كند 
ولى در همان نخستين گام پيمانه ى او بر اثر جوشش و 
كيفيت شرابى كه مى پيمايد، مى شكند و آنچه بر كلمات 
مى پاشد، نمَى است از دريايى. متأسفانه مخاطبى كه با 
اين سرچشمه متصل و ملحق نيست، گناه را به گردن 

ساقى مى اندازد. 
فضاى  به  ديدگاه  اين  از  بيدل،  عارفانگى  جغرافياى 
فكر  اصحاب  يعنى  هجرى  هشتم  قرن  اسلامى  تفكر 
عبدالكريم جيلانى  اين مكتب  بنيان گذار  است.  شبيه 
است كه خود شعر مى گفت و تأثير محيى الدين عربى 
وسيله ى  را  شعر  جيلانى  است.  مسلم  انديشه اش  بر 
ابلاغ عرفان و فلسفة اولاى خود مى ديد بر فتوحات اين 
عربى شرح نوشت و معتقد بود كه طبيعت، چيزى جز 
خيال متبلور نيست.5 گستردگى اين تفكر در جغرافياى 
بيدل،  غزل  در  طبيعت  است.  مشهود  بيدل  عارفانگى 
همان خيال متبلور جيلانى است. بيشترينه فضاى اين 
جغرافيا حالتى اشراقى دارد. به صورتى كه خواننده آن 
را احساس و ادراك مى كند و هيچ نيازى هم به بسامد 
و شمارش آمارى ندارد. از همان شروع ديوان و در همان 

آغاز، اين اشراق جرقه مى زند. كليات با غزلى به مطلع:
به اوج كبـريا كز پهلـوى عجز است راه آنجــا
سر مويى گر اينجا خم شوى بشكن كلاه آنجا

بى آنكه  مى كند،  دعوت  اشراق  طور  به  را  سالك 
انتخابى در كار باشد. واژگان را بررسى مى كنيم. شبنم 
در  چشم  سوم،  بيت  در  سحر  دوم،  بيت  در  اشك  و 
بيت چهارم، جلوه زار در بيت پنجم، شرر و آه در بيت 
و  نهم، سحر  بيت  در  چاه  هفتم،  بيت  در  جام  ششم، 
روز در بيت دهم و آب در بيت يازدهم، همه نشانه ى 
نوعى اشراق و تبلور در ذهنيت شاعرند. جريانى كه از 
لايه ى تفكرى ژرف و فلسفى خبر مى دهد و زيبايى را 
از پستوى پنهان واژه ها و از نهانخانه ى كلمات بيرون 
مى كشد كه شناخت چنين فضايى براى ساده انگاران 
خالى از اشكال نيست. البته همين هستى شناسى هاى 
معيار دور مى كند. ساده  از غزل  را  بيدل  نهانى، غزل 
انگارى، ساده انديشى و طرح هنرمندانه ى غزل بى آرايه 
نيست. در ساده انگارى ناآگاهى خفته است و در سخن 
ساده و بى پيرايه هنرمندى و جادو بيانى. پر واضح است 
كه طريق عرضه ى كلام از فيلسوفى كه شاعر است با 
شاعرى كه به فلسفه نقب مى زند تفاوتى آشكار است. در 
جغرافياى غزل صائب كه هنرمند از پنجره ى شاعرانگى 

جغرافياى عارفانگى 
بيدل، از اين
ديدگاه به فضاى
تفكر اسلامى
قرن هشتم هجرى
يعنى اصحاب فكر
شبيه است.
بنيان گذار اين مكتب 
عبدالكريم جيلانى
است كه خود شعر 
مى گفت و تأثير 
محيى الدين عربى
بر انديشه اش
مسلم است
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به كوچه ى عرفان سرك مى كشد، زندگى جارى است 
بر  آباد مى جويد، صائب  ناكجا  بيدل در  را كه  آنچه  و 
زمين مى بيند كه نوعى كشف شاعرانه در قلمرو زندگى 
است. به همين سبب غزل صائب به غزل معيار نزديك تر 
است و فهم آن هم آسان تر. در همان حال زيبايى غزل 
بيدل  عارفانه ى  غزل  زيبايى  از  كمتر  صائب  شاعرانه 
اگر چه ملموس و زمينى است، زواياى «ذن»  نيست. 
گونه ى غزل صائب و هايكوى ژاپنى را پيش از اين، در 
را  مخاطب  تا  نمى كوشد  صائب  داده ام.  ارائه  مقاله اى 
بلكه دريافت به عهده ى  در دريافت خود شريك كند 
خواننده ى غزل است. بيدل تلاش مى كند دوستداران 
خود را به دنبال بكشد تا به فضاى لامكانى راه يابند. اين 
دوستداران، چون براق تيز پرى در اختيار ندارند، از اين 

پرواز باز مى مانند و در حسرت دريافت مى سوزند.
اين  به  سراست،  هايكو  شيوه ى  همان  صائب  كار 
حجاب  و  برمى خيزد  ميان  از  برانگيخته  غبار  صورت 
دريده مى شود و عاشق را مقيم كوى دلبرى هاى كلام 
مى كند. در اين راستا غزل صائب هر چه بيشتر رو به 
آرايشى ساده مى گذارد. عروسى جميل با كمترين زيور و 
زينت. به همين سبب ابيات فراوانى از صائب ضرب المثل 
زبان فارسى مى شود كه بختى بلند مى خواهد. اين چند 
مصراع كه از حافظه مى نويسم گواهى صادق اند: "صفاى 
هر چمن از روى باغبان پيداست". "افسانه گر دراز بود، 
شب دراز نيست". "پا از گليم خويش نبايد دراز كرد". 
"انگشت ترجمان زبان است لال را". "از هزار آهو يكى 
را ناف مشكين داده اند". "به نردبان، سفر آسمان ميسر 
را".  كاروانى  جرم  بخشيد  مى توان  يوسف  "به  نيست". 
"درازى  فردا خوش است".  آيينه ى  در  امروز  "چهره ى 
جهانند  "شكستگان  دانست".  مى توان  افسانه  از  شب 

موميانى هم". "تاكى دگر به هم رسد اين تخته پاره ها".
در اين پهنه با مولانا بيدل چه بايد كرد؟ متفكرى كه 
سوداى شاعرانگى دارد براى درك زيباييش زبانى خاص 
بايد داشت. نگاهى بالاتر از حد متعارف بايد جست. براى 
ورود به جغرافياى غزلش مثل ورود به باغ، بايد كليد 
ساخت. وجب به وجب اين قلمرو را شناخت. با آب و 
آنگاه  و  كرد  تغسيل  در ظرافت  يافت،  الفت  آن  هواى 
كه  پرسيد  مخاطبى  اگر  پس  خراميد.  خرابات  اين  به 
اين ديگر چگونه غزلى است كه براى ادراكش بايد كوله 
بارى تجربه داشت چه جوابى مى توان داد. هنوز سخن 
شما بر لب نيامده پاسخ پژواك گونه باز مى گردد كه اى 
عزيز! اگر ملامت نكنيد شعر شاعر شما، معماست. اين 

شعر نيست چيستان است. سخنى مرموز خط مقرمط و 
سرانجام خط سوم برچسبى كه تا امروز نه تنها به مولانا 
بيدل كه پيش از او به بابا فغانى، كليم، طالب، حزين و 
صائب هم زده اند. منتقدان و هواداران بيدل بايد بدانند 
اشتياق  نه  هنر  مى گفت:  توكروچه  بند  مثل  همه  كه 
بى تجسم است و نه تجسم بى اشتياق. قسمت پذيرى را 
هم طرد مى كند. چيزى كه در آثار هنرى حقيقى حس 
تحسين ما را بر مى انگيزد صورت خيالى كاملى است 
نام هايى  و  است  گرفته  به خود  روحى  حالت  كه يك 
بر اين كيفيت مى گذاريم مانند زنده بودن و يكى بودن 
و استوارى و تماميت اثر هنرى يعنى آنچه كه در آثار 
هنرى كاذب يا ناقص موجب اكراه ما مى شود لذا اينقدر 
كه در تعريف هنر بگويى كه هنر عبارت از شهود است 

آن را به وجه كاملى تعريف كرده ايم.6
در تفسير «هرمنوتيك» غزل «بيدل» رويه ى ديگرى 
آنكه  نهايت  به شهود.  از تعريف كروچه است: رسيدن 
است  تصوير  دلبسته ى  سخت  راهيابى،  اين  در  بيدل 
طبيعت تخيل بيشتر از واقعيت براى او شكوهمند است. 
آغاز و انجام جهان در اين تخيل، به هم گره مى خورند 
و در اين گره خوردگى، جهات تأثير، به ناچار جنبه ى 
تصنعى به خود مى گيرند. استعاره و مجاز در هم بافته 
مى شوند و همتى هم براى صاف شدن اين افق در كار 
نيست. تا آن هيجان و سيلان را به جهان بيرون منتقل 
سازد. غزل كه مى تواند روان و رقصان و دلپسند شود، 
دستخوش طوفانى از ناهشيارى مى گردد. مگر نه آنكه 
«حافظ» ساليان دراز بر واژه واژه ى غزل خود، كه تقطير 
ايران  اجتماعى  تاريخ  و  عرفان، تصوف  هزاران ساله ى 
است تصرف مى كرد چرا كه آرزويش رسيدن به معيار 
بيدل  مولانا  هنر  در  اسلوب  اين  اما  بود.  پارسى  غزل 
ديده نمى شود. گل سرخ، در تمام غزل هاى ارجمند او 
جنبه ى صورى ندارد و هماره معنوى و روحانى است. 
اگر چه در طبيعت مى رويد، مى بالد و پرپر مى شود و 
مى تواند گهواره ى حمل تصويرى ماندگار باشد مثل اين 

بيت ملاى روم: 
مـن نيم دهـان دارم، آخـر چقـدر خنـدم
او همچو درخت گل خنده است ز سر تا پا

تا  رودخانه اى خروشان،  مثل  تنوع،  و  تكثر  در  ولى 
مى دهد  ادامه  سفر  به  ديوان،  مثنوى هاى  و  رباعى ها 
در  رسوب  از  و  نمى گردد  سارى  زبان  بر  هيچ گاه  و 
حافظه ى زمانه باز مى ماند. در اين وادى خضرى مبارك 
پى مى بايد تا شما را به كوچه باغ خويشتن باز گرداند. 

بيدل، در دستيابى 
به شهود، سخت 
دلبسته ى تصوير 

است. طبيعتِ
تخيل بيشتر از 

واقعيت براى او 
شكوهمند است. 

آغاز و انجامِ جهان 
در اين تخيل، به

هم گره مى خورند 
و در اين 

گره خوردگى، 
جهات تأثير،

به ناچار
جنبه ى تصنعى

به خود مى گيرند
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در غزل معيار تصوير براى ايجاد زيبايى نقشى بسيار كم 
دارد به عكس در غزل بيدل زيبايى در گرو حضور تصوير 
است. گاهى جوشش پياپى تصوير به تزاحم مى انجامد و 
مثل محتسب گريبان شاعر را مى گيرد تا جايى كه فرياد 
ولى  دارد".  غزل  كنم،  اگر خواهم سر  "مصرعى  مى زند: 
هنر شاعرى كاملاً ناآگاهانه و در بيخودى زاييده نمى شود 
چگونه  نخورد،  بيرون  از  شاعر  ذهنيت  بر  ضربه اى  تا 
مى تواند بازتاب يا پژواك آن را چون كوه باز پس دهد. 
مولانا هم هر گاه مصراعى بر لب مى راند غزل قصيده اى 
تجربه ى حسى  اين غزل قصيده ها  اكثر  اما  مى شكفت. 
است و علت  بيرونى دارد. هرگز تخيل صرف نمى توانست 
كتاب شگفت آور و راهبردى مثل مثنوى را با دريايى از 
معرفت پديد آورد. سوگمندانه بايد گفت كه بيدل اسير 
تخيل است. اى كاش غزل بيدل هم مى توانست مثل تاج 
محل روياى جمال باشد. روياى ديدار مرواريدى درشت در 
انگشت خيال و در كسوت فرهنگ ايرانى چراكه هم طراح 
آن عيسى خان و هم خطاط آن امانت اله خان شيرازى اند. 
آن  در  كه  فرهنگى  و  از جامعه  نمى توان  را  هنرمند  اما 
باليده، جدا ساخت. در روزگار آشفته ى بيدل طرز نو در 
ايران هم مثل هند به سراشيب افتاد. گسلى كه داشت در 
فرهنگ گسترده ى ايرانى شكل مى گرفت شايد آشفتگى 
اخلاقى، سقوط انسان، بازى هاى سياسى كه اروپاييان قدم 
به قدم به شرق هديه مى كردند موجب شد كه بيدل هيچ 

گاه از جغرافياى عارفانگى غزل بيرون نخزد. 
پروردن  و  شهود  به  رسيدن  آرزويش  مهم ترين  شاعر 
انسانى برتر بود ولى زبان او محملى نبود كه بتواند اقيانوسى 
را در واژه ها بگنجاند. آنچه هم سرانجام مى يافت طرحى 
تاريك و دورنمايى از مدينه ى فاضله بود كه پيش از آن 
هم وجود داشت. اگر بيدل توانسته بود جغرافياى عارفانگى 
غزل را با جغرافياى شاعرانگى غزل آشتى دهد، امروز ما 
مجموعه اى كم نظير در ادبيات پارسى داشتيم. مثل غزلى 
باز هم دردمندانه  است  بسنده  نظر  اين  ادعاى  براى  كه 
بسامد اين نوع غزل در ديوانى حجيم نادر و ناياب است. 

غزلى كه ظرافت سخن حافظ و لطافت كلام صائب را يك 
كاسه كرده است. چندان كه استاد صلاح الدين سلجوقى 
را به شگفتى وا داشته كه بى اختيار نوشته اند اين غزل، 
معجزه اى است در ادب و هم در تصوف و فلسفه در حالى 
كه چنين نيست. غزلى است كه در دو اقليم جغرافيايى 
پارسى  معيار  به غزل  و  تنيده  در هم  و شاعرانه  عارفانه 
نزديك شده است. كل غزل هم تفسير و عصاره ى يك 

بيت خواجه ى شيراز است آنجا كه مى فرمايد:
سر خدا كه عارف سالك به كس نگفت
در حيرتم كه باده فروش از كجا شنيد

اما اگر مى شد از ديوان هشتاد هزار بيتى بيدل صد غزل با اين 
انگ و معيار فراهم كرد كارى كارستان صورت مى پذيرفت.

بــا هيـچ كــس حـديـث نگـفتـن نگـفـتـه ام
در گــوش خـويـش گفـتـه ام و مـن نگفتـه ام
زان نــور بــى زوال كــه در پـرده ى دل اسـت
بـا آفتـــاب آن هــمــه روشـن نگـفـــتــه ام
گلهـــا بــه خنــده هــرزه گــريبان دريده اند

مـن حـرفى از لــب تو به گــلشــن نگفتــه ام 
اين دشت و در بـه ذوق چه خميــازه مى كشند
رمـــز جــهان جيــب بـه دامــن نــگفتــه ام
موســى اگر شنيــده هـم از خـود شنيده است
انــا انــاللـهـى كــه بــه ايـمـن نـگـفـتــه ام
پوشيــده دار آنـچـه بـه فـهمـت رسيـده است
عـريـان مــشـو كـه جـامـه دريدن نگـفتــه ام
هر جــاست بنـــدگى و خــداوندى آشـكـــار
جـــز شبــهـه ى خـيــال معيــن نگـفتــه ام
ايـــن انجـــمن هنـــوز ز آيـيـنـه غافل است
حـــرف زبــان شمعــم و روشـــن نگفتــه ام

اين ما و من كه شش جهت از فتنه اش پر است 
بيـدل تـو گفتـه باشـى اگـر مــن نـگـفـتـه ام 
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